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محمدرضا خاکی
استاد دانشگاه

لزوم توجه به فضاهای آموزشی در حوزه تئاتر جنگ

چهار نمایش در یک قاب

ë  بــرای تئاتــر  کارگــردان  و  نویســنده  جایــگاه  در 
طراحی یک کار با مضمون جنــگ چه مراحلی را 

طی می کنید؟
ســال ۱۳۸۸ که تصمیــم به تولیــد »آخرین نامه« 
گرفتیم حدوداً ۲۱ ســال از پایان جنگ گذشته بود و 
با انبوهی از تولیــدات جنگ مواجه بودیم که همه 
آنها اصولاً از یک ایدئولوژی یا ســاختار و مضمونی 
شــبیه هم پیروی می کردند؛ به جز آثاری مثل آثار 
علیرضا نادری و... همان زمان هم مسأله من این 
بــود که اگر نگاهی به الگوهای خارجی و بخصوص 
آن هایی که درباره جنگ جهانی دوم ســاخته شده 
بــود بیندازم چــه ویژگی هایــی را از دل کارها بیرون 
خواهــم کشــید و توجهــم به ایــن بازنگــری جلب 
شــد. به عنــوان مثــال فیلم هــای پرهزینــه ای مثل 
»فهرســت شــیندلر« روایــت یهودی هــا بــه جنگ 
اســت یا فیلم »دشــمن پشــت دروازه هــا« یا فیلم 
»پیانیســت« که روایتی است در همین قالب اما با 
نگاه و داستانی متفاوت. البته این وسط فیلم هایی 
هم ســاخته شــده مثل »زندگی زیباســت« بنینی، 
کــه فیلم باطــراوت و بامزه ای ا ســت کــه در همین 
بســتر و بــا نگاهــی دیگر جنــگ را روایــت می کند و 
تلخی هایــش را؛  امــا در فــرم و ســاختاری طنزگونه 
و شــیرین. متوجه شــدم کــه کارگــردان در »زندگی 
زیباست« شور و عشــق زندگی را در تقابل با جنگ 
قــرار داده و تمــام حرفــش ســتایش زندگــی حتی 
در بدتریــن شــرایط ممکن اســت. پس این ســؤال 
برایــم پیش آمد که چرا ما چنیــن کاری نمی کنیم 
و خارج از کلیشــه های مرســوم و دســتمالی شــده، 
اثــری با کیفیت و خــوب خلق نمی کنیم کــه اتفاقاً 
نگاهــی کمــدی نیــز در خــودش دارد. همان طــور 
کــه می دانید داســتان »آخرین نامه«، روایتگر ســه 
سرباز از سه گوشــه  ایران است که بستر دراماتیکی 
را براساس همین تضاد و فاصله جغرافیایی که در 
لهجه و گویش شان می توانیم ببینم خلق می کنند. 
وظیفه  این ســه ســرباز طبیعتاً جنگیدن اســت اما 
تنهــا کاری کــه نمی کننــد همین جنگیدن اســت و 
در ســنگر فقط در جســت وجوی لذت هســتند. در 
واقع ما انســان هایی را روایت کردیــم که ذاتاً )مثل 
تمام انســان های دیگر( اهل زندگی و ستایشگر آن 
هســتند؛ آن هم در موقعیت هولناکی مانند جنگ 
و در مواجهــه بــا مــرگ و زندگــی هر ســه ســرباز به 
عشــقی گره خــورده اســت و زنی. به عبارتــی ما در 
این اثر نمایشــی تقابل عشق، زندگی و شادی را در 
مقابل جنگ مشــاهده می  کنیم کــه در عین نگاه و 
بستری طنزآلود در پایان گوشزد می کنیم که جنگ 
هرگز چهره زیبایی ندارد و در نهایت همین جنگ، 
جوا ن ترین و معصوم ترین آدم این جمع سه نفره 

را از بین می برد. 
ë  کم نبوده اند آثاری که با این نگاه ساخته شده اند 

امــا مــورد توجــه مخاطــب قــرار نگرفته انــد و به 
اصطلاح مخاطب نتوانســته با آنهــا ارتباط برقرار 
کند. چه ویژگــی و نکاتی باید به کمک این دید تازه 
و زاویه متفاوت بیاید تا اثری مورد وثوق مردم قرار 

بگیرد؟
یکــی از نکات اصلــی که باید به آن توجه داشــت و 
در واقــع راز و رمــز ایــن باورپذیــری می تــوان لقب 

بگیــرد، صداقــت اســت و تلاش خود مــن این بود 
که چیــزی که باور دارم و می فهمــم را روی صحنه 
ببــرم. ایــن نمایش را با اتود نوشــتیم و هــر کدام از 
بچه ها باورهای زیســتی خود را به کار اضافه کردند 
و آوردنــد. مثــلًا نویــد محمــدزاده اهل ایــلام بود و 
فضــای ایــن جغرافیــا و مناســبات و باورهــا... را به 
کار آورد یا پوریا رحیمی ســام گیلان و میثم نوروزی 
تهرانی را. در طول دوره ای که این کار را روی صحنه 
می بردیم بارها و بارها پیش آمد که از مخاطبان کار 
می شنیدیم که می گویند کارتان بسیار خالصانه و پر 
از صداقت بود و به نظر من هم همین مسأله است 
که کاری را خــاص و قابل درک و دریافت می کند و 
اثــری دیگر را نه. باید این را در نظر داشــته باشــیم 
کــه هیچ کــدام اینهــا به ســعی نیســت و مخاطب 
بســیار باهوش اســت و خیلی راحــت می تواند این 
را درک کنــد. همان طور که گفتیم ما تلاش کردیم 
آن چــه را بــاور داریــم و لمــس اش می کنیــم پیش 
روی مخاطب بگذاریــم و اگر این صداقت در خود 

خالقین اثر وجود نداشته باشد هرگز به کسی دیگر 
هم منتقل نمی شود. 

ë  در خــلال صحبت هایتــان بــه بحــث و مســأله 
طنــز اشــاره کردیــد. این ســؤال را می شــود مطرح 
کرد که تعریف شــما از طنز، یا تعریفی که برای شما 
به عنوان یک کارگردان درســت و قابل اتکاســت 

چیست؟
اگــر بــه لحــاظ ســاختاری بخواهیــم بگوییــم بایــد 
مراجعــه کنیم به تعریــف یکی از تئوریســین های 
امریکایــی که خط و مرز و تفکیکی بیــن آثار هنری 
در قالــب طنــز دارد و بــا همین دیدگاه طنــز را هم 
ایــن تعریــف،  تعریــف و کانالیــزه می کنــد. او در 
طنز را مقابــل آثاری که به عنوان هجــو و لوده بازی 
می شناســیم می گذارد و شــش ویژگی بــرای تمیز 

ایــن دو، در نظــر می گیــرد. یکــی از ایــن ویژگی هــا 
رکیک بودن و اســتهجان اســت. یعنی مــا با حرف 
و اعمال رکیک ســعی کنیم مخاطب را بخندانیم. 
دومین گزینه اســتفاده از برخوردهای ناگوار است. 
یعنــی با کارهایی مثــل پشــت پا و پس گردنی زدن 
تــلاش کنیــم مخاطــب را بخندانیــم. ســوم اینکه 
بــا شــخصیت ها و داســتان های تیپیــکال و قابــل 
پیش بینی تماشاگران را صرفاً سرگرم کنیم. این  سه 
ویژگی آثار را ســخیف می کنــد اما در ویژگی چهارم 
اثر دارای کاراکترها و داســتانی غیرقابل پیش بینی 
اســت و در ویژگــی پنجــم دارای مضمون فلســفی 
و فکری اســت و در ویژگی ششــم دارای خلاقیت و 
نوآوری در فرم است. این سه ویژگی می تواند اثر را 
بــه یک کمدی عمیق و جــذاب تبدیل کند و تلاش 
من هم این بود که از ســه بند اول پرهیز و از ســه بند 
بعدی اســتفاده کنم. یعنــی اثری که خلق می کنم 
عاری از برخوردهای فیزیکی به مثابه طنز باشــد و 
رکیک بودنی در آن نباشــد و به جــای اینها به اثرم 

عمق بدهم و با شــخصیت هایم داستانی بسازم و 
آن داســتان را پیش ببرم. خط و مــرز این دو، کاملًا 
مشــخص اســت و همان طــور کــه مــروری بــه آنها 
داشــتیم می توانیــم در برخورد با هــر اثری متوجه 
شــویم که ما با طنزی در خورتوجه و عمیق روبه رو 
هستیم یا یک اثر نازل و عاری از ارزش های هنری. 

ë  بــا ایــن عبــارت کــه ســینما و تئاتــر ما بــا کمبود 
اســت،  مواجــه  خــوب  نمایشــنامه  و  فیلمنامــه 
موافقیــد؟ مثــلًا بســیاری می گویند دربــاره همین 
زمینه جنگ ما آنچنان متن درخشانی نداریم و...

بلــه موافقــم. نه تنهــا در ایــران بلکه در تمــام دنیا 
با ایــن موضوع مواجهیــم. برای مثــال در هالیوود 
به عنــوان بزرگتریــن صنعــت فیلمســازی در دنیا، 
تــا قبــل از دیجیتالــی شــدن، در ســال ۱۲۰۰ فیلــم 

سینمایی می ساخت اما امروزه با وجود دیجیتالی 
شــدن ســینما و بــه روز شــدن امکانــات، وضعیت 
تغییــری نکــرده اســت و واقعــاً از ایــن ۱۲۰۰ فیلم، 
چند فیلم دیده می شــوند؟ شــاید بــه ده فیلم هم 
نرســد که چیــزی حدود یــک صدم می آیــد. دلیل 
این مســأله و دیده نشدن ها از همین بحث کمبود 
داستان و فیلمنامه خوب می آید. بنیان و پایه درام 
روی فیلمنامه اســت و بایــد بیاییم به این موضوع 
تمرکز بیشــتری کنیــم که چگونه می شــود این خلأ 
را پر کرد و جواب بی شــک این اســت کــه باید برای 
رفــع این مســأله در بخش نــگارش، نویســندگی و 
داستان، بهای بیشتری پرداخت کنیم که متأسفانه 
حداقل در کشــور ما این طور نیست. به عنوان مثال 
شما درآمد و دستمزد یک نویسنده را با یک بازیگر 
مقایســه کنید تا متوجه خلأ بزرگی که در این زمینه 
وجود دارد بشــوید. مســلماً وقتی نویســنده، از نظر 
مالی تأمین باشد به جای آن که سالی ۱۰ فیلمنامه 
بنویســد )تا بتواند از رهگذر درآمد حاصل از اجرا و 
ساخت آن ها، به مشکل مالی برنخورد( سالی یک 
متن می نویسد اما روی آن بشدت کار می کند تا اثر 
درخــور و بکــر و قابــل توجهــی از آب دربیاید. پس 
این بزنگاه هاســت که باعث می شود کیفیت کارها 
فــدای کمیت شــود و در نهایت تعداد زیادی فیلم 
و تئاتر و... داشــته باشــیم اما آن دســته از آثار قابل 
اهمیت، بســیار کم باشــد. در نهایت باید گفت اگر 
واقعــاً می خواهیــم که آثــار درخور توجهــی در این 
حوزه خلق شود ضروری است ارزش بیشتری برای 
بخش داستان، قصه و نگارش قائل شویم. با توجه 
بــه فعالیت فیلمســازی کــه در ســینما و تلویزیون 
دارم، آنجــا هــم وضــع بــه همیــن منــوال اســت و 
متأســفانه ما از کمبود متن رنج می بریم و قسمت 
عمده ای از بدنه ســینما و تلویزیون بهای لازم را به 

درام نویسی و نویسنده نمی دهند.
ë  چرا پرداخــت و توجه به مســأله جنــگ و دفاع

مقدس، آن طــور که باید و شــاید مــورد توجه قرار 
نمی گیــرد یا اگر کارگردانی اثری می ســازد که مورد 
توجه قــرار می گیــرد بعــد از آن ایــن حــوزه را رها 
می کننــد. چــه چالش هایــی در ایــن حــوزه وجود 
دارد که هنرمندان را به ســاخت آثار متعدد و البته 

درجه یک آنچنان ترغیب نمی کند؟
خــود من بیشــترین آثــارم در حوزه جنگ اســت و 
کارهایی مثــل آقا لیلا، آخرین نامــه، مونس و قرار 
در این شــاخه قرار می گیرند که در برخی شــان هم 
بحث پژوهش در حوزه ادبیات جنگ بســیار جدی 
مــورد تفحــص و تحقیــق قرار گرفته اســت. شــاید 
دلیــل نکته ای که شــما به آن اشــاره می کنید از این 
جا منشــعب می شود که ما، بســیاری اوقات جنگ 
را به مسأله ای تک بعدی و شعاری تبدیل می کنیم 
و بــه آن بها نمی دهیم. البتــه آثار خوبی هم خلق 
شــده اند که می شــود از آنهــا به کارهایــی موفق در 
حــوزه تئاتــر و فیلم اشــاره کرد اما آنقدری نیســت 
کــه بتوانیم بگوییــم در این حوزه خوب کار شــده و 
آثار درخشــانی هم خلق شده اســت. ما باید اجازه 
بدهیم نگاه های متفاوت در این بخش ورود کنند و 
از نگاه جزم اندیشانه دوری کنیم تا بتوانیم به آنچه 

می خواهیم برسیم.

کارگردان: اشکان خیل نژاد
نویسنده: علیرضا نادری

ایــن نمایــش بــه روایــت خاطــره ای از یــک دســته پیــاده نظــام در رمضان 
ســال۶۱ و دوران آتــش بــس موقــت می پــردازد؛ شــب های دراز تابســتانی 
در خوزســتان کــه بــه فرصتی بــرای بحــث و شــوخی و مجادله مــردان دهه 
 ۶۰ تبدیــل می شــود؛ امــا ایــن آتــش بــس دورانــی کوتــاه و موقــت اســت و

 جنگ دوباره آغاز می شود.

نویسنده و کارگردان: ایوب آقاخانی
نمایــش هفت عصر هفتــم پاییز، دربــاره جنگ اســت و از منظر یــک رزمنده و 
همســرش که هنوز هــم دچار آن حــال و هوا هســتند و بــا درنگ کردن بــه فراز و 
نشیب های زندگی محمد جهان آرا، یکی از فرماندهان زمان جنگ در خرمشهر، 
چنین حال و هوایی بسترســازی می شــود و از واکاوی ذهن این دو آدم می توانیم 

مفهوم حقیقی جنگ و تراژدی ممکن در آن را درک و فهم کنیم.

طراح و کارگردان:  میلاد جباری مولانا
دراماتورژ:  نادر برهانی مرند

نمایــش »رؤیای شــب دهم اردیبهشــت« روایتی اســت متفــاوت از زندگی 
شهید نخبه و نابغه؛ شهید محسن وزوایی.

نویسنده و کارگردان: مسعود صرامی، پویا سعیدی
در پادگانــی نظامــی ســه تیراندازی بــه فاصله زمانــی یک ماه منجــر به مرگ 
سه سرباز شــده اســت. به دلیل اهمیت موضوع سروان شــایگان افسر دایره 

بازرسی از طرف ستاد کل مأمور حل و فصل پرونده می شود.
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برخی می پرســند چرا تئاتر ما در جهان شناخته نشده 
و طبیعتاً آثار ما در لیســت آثاری که در حوزه جنگ در 
ســطح جهانی جایی پیدا نکرده اند. برای پاسخ به این 
پرســش باید نکته هایــی را در نظر گرفت و اصلی ترین 
نکته آن اســت که بدانیم لازمــه تبادل فرهنگی با دنیا 
در هر حوزه ای، ایجاد شرایط و بسترهاست و اگر چنین 
بســتری وجود نداشــته باشــد مــا از این بخــش بیرون 
می افتیم. البته این موضوع فقط به تئاتر برنمی گردد 
و حوزه هــای دیگری مثل شــعر و ادبیات و... را شــامل 
می شــود کــه از بحــث دور اســت. یــک نمونــه موفــق 
برای این موضوع، سینماســت و دوســتان دغدغه مند 
می توانند ســینمای ایران را که برای دنیــا )و البته اهل 
سینما و نه مخاطب به صورت عام و گسترده( شناخته 
شده  است شاهد مثال داشته باشند و به این فکر کنند 
کــه چرا ســینمای مــا بــا کیارســتمی ها و فرهادی ها در 
جهان شناخته می شــود اما در حوزه تئاتر حرفی برای 
زدن نداریم. وقتی بخواهیم خاص تر نگاه کنیم و مثلًا 
بگوییم چرا تئاتر ما در حوزه جنگ دیده نشــده اســت 
با این پرســش روبه رو می شــویم که نویســنده جوان ما 
با چه تجربه ای قرار اســت به موضوع جنگ بپردازد تا 

خروجی آن، متنی باشــد جهانشــمول و حائز اهمیت 
برای تمــام مردمان جهان؟ نمی شــود جنگ را خیال 
کرد تجربه ای اســت زیســتی و نیازمند نویســنده هایی 
اســت که دسترســی به منابع تحقیقاتی داشته باشد تا 
به خروجی مورد نظر برســد. وقتــی فرصت، امکانات 
پژوهــش و تحقیــق و تجربه آمــوزی و آمــوزش بــرای 
نویسنده ما وجود ندارد طبیعی است که نمایش هایی 
نوشته شوند سطحی و شعاری که جایی در تئاتر جدی 

پیدا نمی کنند. 
از ســوی دیگر ما از جنگ فاصلــه گرفته ایم و امروز آن 
شــرایطی که مورد هجوم دشــمن بعثی قــرار گرفتیم 
دیگــر وجــود نــدارد و این ســؤال برای نویســنده پیش 
می آیــد که چطــور باید دشــمن را تعریف کنــم. اینها 
پرسش هایی است که باید پاسخ داده شوند و به جای 
همایش های بی نتیجه مختلف، ضروری است بحث 
آموزش جدی تر دنبال و به نویسنده جوان کمک شود 
تا تجربه هایی را که دیگران زیسته و ثبت کرده اند مورد 
مداقــه و پژوهش قرار دهد و به آنها چیزی اضافه کند 
کــه حــرف امــروز و دیروز و فردا باشــد. جامعه ســاکن 
نیســت و پر از تحول در حوزه های سیاســی، فرهنگی، 
اقتصــادی و... اســت و مــدام در حــال دگرگونــی و مــا 
نمی توانیم نســبت به این تحولات بی تفاوت باشیم و 
مدام کاری را که پیش تر انجام می داده ایم تکرار کنیم 

تا فقط بــه وظایف اداری و ســازمانی خود عمل کرده 
باشــیم. وقت آن اســت کــه از خود بپرســیم خروجی 
این همه جشــنواره که طی ســال های مختلــف برگزار 
شــده چیســت و چه کرده ایم برای پرورش نســلی که 
پشــت در پشت می آیند و از آنها هم انتظار داریم آثار 
درخشــانی در این حــوزه خلق کننــد و گمان می کنیم 
خلق چنین آثاری بی پشــتوانه و خلق الســاعه ممکن 
اســت. نه با شعار می شــود تئاتر درست کرد و نه تئاتر 
شــعاری می تواند تئاتر باشــد، بنابراین به عقیده من 
نگاه بســته و یکســویه ای که در حوزه محــدودی بدون 
هیچ  پژوهشــی قــرار اســت کار کند چیــز مهمی تولید 
نخواهــد کــرد. از طرفــی می گوینــد مــا آثــار داســتانی 
درخشــانی در حوزه ادبیات داریم که می تواند بستری 
برای درام نویســی باشــد. نکته اینجاست که در چنین 
گزاره ای به اســتقلال تولیــدات و ژانرهای هنری توجه 
نمی شــود و کســی نمی خواهــد متوجــه ایــن مســأله 
باشــد که شــعر، شــعر است؛ داســتان، داســتان است 
و نمایشــنامه، نمایشــنامه  اســت. مــا نمی توانیــم به 
کســی بگوییم برو و از روی فلان داســتان، نمایشــنامه  
بنویــس. با مثالی بحث را روشــن تر می کنم. ما کتابی 
ارزشمندتر از فردوسی در داستان سرایی نداریم و یک  
زمانــی مدام می گفتند براســاس شــاهنامه فردوســی 
داســتان بنویســیم و درام داشــته باشــیم.  این تجربه 
هم شــد امــا تجربه موفقــی از کار درنیامــد و خروجی 
آنچنانی نداشــت. تا آنجا که مــن در خاطر دارم هرگز 
کســی هم دنبال این نرفت که چــرا این تجربه، عقیم 
و نــاکام مانــد. با این حــال، به صورت موجــز به دلایل 
این ناکامی اشــاره می کنــم و امیــدوارم این تحلیل ها 
روزی روزگاری گــره ای از کار نمایشنامه نویســی مــا بــاز 
کند. اگر این پروژه با ناکامی مواجه شد یکی  اش به این 
دلیل بود که واقعاً کســی نمی تواند و نخواهد توانست 
که چیزی زیباتر و موجزتر از فردوسی خلق کند. بحث 
دوم این اســت که آنچه فردوسی در شاهنامه می آورد 
اســطوره ها هســتند و اینکه ما بیاییم نعل به نعل آنها 
را تکرار کنیم )کما اینکه این کار هم انجام شــده( چیز 
مهمــی از آن بیــرون نخواهد آمد. ما بایــد به این فکر 
کنیم که چگونه می توانیم این داستان ها و اسطوره ها و 
افسانه ها را بفهمیم و تحلیل کنیم و از دل آنها چیزی 
بیــرون بیاوریــم که بــه کار و حرف جامعه امــروزی ما 
بیاید و همخوانی و همزمانی داشته باشد. فکر می کنم 
بالاخره یک روزی جایی کسی باید بیاید و این حرف ها 
را بزند و بگوید وقتی شــرایط زمانه تغییر کرده اســت 
و تحولاتی پشــت ســر هم پیش آمده چه باید بگوییم 
و چگونــه بایــد بگوییــم. حرف هــای کلی و شــعاری را 
همیشــه می شــود زد و اتفاقــاً تفــاوت ســاحت هنر، با 
دیگر هنرها در این مســأله اســت که ما در هنر، خلق و 
آفرینــش داریم و باید همه چیز معطــوف و منتج به 
این خلق و آفرینش باشد و تا جای ممکن پرهیز شود 
از نگاه شــعارزده و تکراری. راه چاره این است که برای 
نویسندگان و هنرمندان بسترهای تحقیق و پژوهش و 
آموزش را فراهم کنیم و با آنها کار کنیم و مثلًا بیاییم 
به عنوان یــک نمونه ازلی و ابــدی از جنگ، آنچه یک 
یونانی مثل آشــیل نوشت، یعنی »پارسیان« را دوباره 
مورد بازخوانی قرار بدهیم و این سؤال را مطرح کنیم 
که چرا بعد از چندین و چند قرن این نمایشنامه هنوز 
یک اثر درجه یک محســوب می شــود. جنگ همیشه 
مطــرح بوده امــا وقتی نمایشــنامه آشــیل را بخوانیم 
متوجــه می شــویم کــه او دشــمن را مــورد تمســخر 
نمی گیرد و حتی شکست را به نوعی خواست خدایان 
می داند و بازتاب قاعده هایی که بر تراژدی استوار بود. 
در نهایــت باید گفت، آنچه امروز شــاهد آن هســتیم 
کمکی به باز شدن بخت نمایش  و نمایشنامه نویسی 
مــا نمی کند و برای برون رفت از این ماجرا و پرداخت 
بــه ســویه های جنــگ و نگاهــی متفــاوت و عمیــق به 
آن، بایــد برگشــت و مســیر را دوباره و این بــار با نگاه و 

برنامه ای عمیق پیش برد.

 مهرداد کوروش نیا متولد آبــان ۱353 کارگردان تئاتر و فیلمنامه نویس 
ایرانــی اســت که مــدرک کارشناســی تئاتــر با گرایــش ادبیات نمایشــی 
از دانشــگاه ســوره)۱385( و کارشناســی ارشــد تئاتــر با گرایــش ادبیات 
نمایشی از دانشگاه هنر و معماری )۱392( دارد. او نویسنده سریال هایی 
مثل »میوه ممنوعه«، »کرگدن« و فیلم  ســینمایی »قصیده گاو ســفید« 
بــوده و در حــوزه کارگردانی نمایش هم آثــار به یادماندنــی خلق و روی 
صحنــه بــرده اســت. کوروش نیــا کارگردانــی نمایش هایــی همچــون 

»خواســتگاری«، »مســیح« )کابوس یک رؤیا(، »آواز ســتاره ها«، »آقا 
لیلا«، »درخت ها« و »آخرین نامه« را هم در کارنامه خود دارد و پرونده 
کاری او بخصوص در چهار تئاتری که طی ســال های گذشته روی صحنه 
بــرد )آقا لیــلا، آخریــن نامه، مونــس و قرار( نشــان از توجه او به مســأله 
جنگ و پرداخت متفــاوت و صادقانه به این موضوع دارد. با او به بهانه 
هفتــه دفاع مقدس به گفت وگو نشســته ایم و درباره تئاتــر جنگ و البته 

»آخرین نامه« حرف زده ایم.

مهرداد کوروش نیا کارگردان تئاتر  در گفت وگو با »ایران« از چالش های تئاتر دفاع مقدس می گوید:

محسن بوالحسنی
خبرنگار

صحنهایازنمایش»آخریننامه«بابازینویدمحمدزاده،میثمنوروزیوپوریارحیمیسام

ازکمبودمتنخوبرنجمیبریم

دستمزد یک نویسنده را با یک بازیگر مقایسه کنید تا متوجه 
خلأ بزرگی که در این زمینه وجود دارد بشوید. مسلماً وقتی 

نویسنده، از نظر مالی تأمین باشد به جای آن که سالی ۱۰ 
فیلمنامه بنویسد )تا بتواند از رهگذر درآمد حاصل از اجرا 

و ساخت آن ها، به مشکل مالی برنخورد( سالی یک متن 
می نویسد اما روی آن بشدت کار می کند

بالاخره یک روزی جایی کسی 
باید بیاید و این حرف ها را بزند و 

بگوید وقتی شرایط زمانه تغییر 
کرده است و تحولاتی پشت سر 

هم پیش آمده چه باید بگوییم و 
چگونه باید بگوییم


